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برکات
انابه و نیاز و اقامۀ نماز
اعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم بسم‌اللّه الرحمن الرحیم
منیبین الیه و اتقواهُ و اقیموا الصلاةَ و لاتکونوا مَنَ المشرکین.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

بسم‌اللّٰه الرحمن الرحیم اَلحَمدُ لِلِه رَبِّ العالَمینَ وَ صَلَّی اللهُ عَلی سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنا وَ حَبیبِ اِلهِنا اَبِی‌القاسِمِ مُحَمَّدٍ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَ عَلی آلِهِ الطّاهِرِینَ سِیَّما بَقِیَّةُ اللهِ الاَعظَم مَولانَا حُجَّةِ ِبنِ الحَسَن عجّلَ الله تَعالی فَرَجَهُ وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعینَ اِلی قِیامِ یَومِ الدّین
مسئلۀ شرعی: حکم عذر افطار و عذر تأخیر هر دو مرض باشد
کسی که در ماه مبارک رمضان عذر داشته و افطار کرده با عذر، گاهی این عذر، مرض بوده و این بیماری هم تا ماه رمضان آینده مستمر بوده در اینجا هم عذر افطارش مرض بوده و هم عذر تأخیر از اینکه قضا را تا ماه رمضان آینده تأخیر کرده این عذر هر دو جهتش مرض بوده که به خاطر مرض افطار کرده و به خاطر مرض تأخیر کرده است، اینجا دیگر روزها قضا ندارد، فقط برای هر روز باید یک مُد طعام کفّاره بدهد و لذا کسانی که چند سال مریض بوده‌اند و قادر بر روزه گرفتن نبوده‌اند این‌ها روزۀ قضا در ذمّه‌شان نیست و اگر هم مرده باشند دیگر از مال آنها لازم نیست که کسی را اجیر کنند که روزه بگیرد فقط باید کفاره بدهند چند سال هم مریض بودند و روزه نگرفته‌اند قضای  روزه بر گردنشان نیست و بر ولیّ‌اشان (پسر بزرگشان) هم لازم نیست آن را قضا کند و بعد هم لازم نیست کسی را اجیر کنند که روزه بگیرد این فقط کفّاره دارد و لذا گاهی ورثه اشتباه می‌کنند و کسی را اجیر می‌کنند که روزه بگیرد پول فراوان هم خرج می‌کنند و حال آنکه باید کفّاره بدهند و هزینۀ کفّاره هم کمتر است، اگر ما روزه‌ای صد تومان برای یک مدّ طعام در نظر بگیریم در یک ماه سه هزار تومان می‌شود اگر فرضاً ده سال هم روزه قضا شده باشد می‌شود سی هزار تومان امّا برای روزۀ قضا خرج خیلی سنگینتر است در حالی که یا وظیفه ندارند این کار را بکنند بلکه باید کفّاره بدهند نه اینکه قضا بگیرند پس آن کسی که عذر افطارش مرض بوده و عذر تأخیرش هم مرض بوده این روزۀ قضا ندارد فقط کفاره دارد امّا آن کسی که عذرش غیر مرض بوده در ماه رمضان مسافر بوده و روزه نگرفته حالا به فرض که تا رمضان آینده همه‌اش مسافر بوده نمی‌شد روزه بگیرد اینجا بطور مسلّم قضا دارد اگر چند سال به همین کیفیت باشد قضا دارد کفّاره هم احتیاط می‌‌کنند آقایان فقها می‌فرمایند اینجا هم قضا دارد و هم کفّاره، پس به هرحال اگر عذر افطار غیر مرض و عذر تأخیر هم غیر مرض بوده ضمن اینکه قضا باید گرفت منتهی احتیاطاً کفّاره هم دارد.

اعوذ باللّٰه مِنَ الشیطان الرجیم. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
. در آیۀ قبل گفتیم که دین فطری است: وَ اَقِمَ وَجْهَک لِلدّینِ حنیفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها لاتبدیلَ لِخَلقِ اللّٰهِ ذٰلِک الدّینُ القَیمُ
. وجه خود را معنا کردیم به کلّ وجود، ذات خود تمام وجود، هستی خود را مقصود اینکه ابعاد وجودی خود را با دین مواجه کن رو به دین بیاور، نسبت به دین مستقیم باش، حنیف باش، از چپ و راست رفتن پرهیز کن، در صراط مستقیم دین ثابت باش، ملازم دین باش، دین را در تمام شئون زندگی خود حاکم قرار بده خلاصه متدیّن باش، حنیف باش و مقصود از فطرت اللّٰه اینکه اصلاً سرشت انسان بر این ساخته شده که رو به خدا باشد عابد باشد و ملازم دین باشد خلقت همین است، (لاتبدیلَ لِخَلقِ اللّٰهِ) این آفرینش تبدّل‌پذیر نیست (ذٰلِک الدّینُ القَیّمْ) آن دین و برنامه و آیین ثابت استوار همین است که آیه بر آن تأکید دارد خلاصه یعنی دینداری. مبدأ علیم و حکیم عالَم، انسان را برای همین ساخته که دیندار و مُسْلِم باشد قیامت برای همین است، منتهی الیه عالَم هم منتهی الیه سیر انسان و عالَم معاد است باز هم مربوط به دین است جهنّم و بهشت دنباله همین است، دیندار باشید تا بهشتی شوید وگرنه جهنمی خواهید شد این خلقت تبدّل‌پذیر نیست فطرت این است، دین بیّن این است، و قرآن فراوان روی آن تکیه دارد اینجور باشید و عجیب است که ما آنچه را قرآن و خدا روی آن خیلی تأکید می‌کنند ما  این مطلب را خیلی سست گرفته‌ایم، دینداری الان در میان ما در حاشیه زندگی قرار گرفته. در متن زندگی نیست. ما الان سرپوشی از دین سرِ زندگی خود گذاشته ایم که دنیا بداند ما کافر نیستیم همین قدر بله آیینی داریم برنامه‌ای داریم در زیر پوشش دین این که ما داریم چیزی که دین خواسته است نیست چیزی است که هوای نفس مان می‌خواهد دلمان می‌خواهد منتها می‌کوشیم که رنگ دین هم به آن بزنیم یک لعاب دینی هم به آن بزنیم دلبخواه عمل می‌کنیم
فاصلۀ زیاد ما با دینداری!
 ما اگر جدّاً تحلیل کنیم (اَفَرَیت مَن اتَّخذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ
) مردمی که هوای‌ نفس خود را معبود خود قرار داده‌اند دنبال آن می‌روند به حسب ظاهر بله «یَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَیٰ حَرفٍ»
 دین ما در حاشیه است در متن زندگی ما نیست در صورتی که اسلام فراوان تأکید دارد متدیّن باشید (اَقِم وَجْهِک لِلدّین) تمام ذات خود را، تمام وجود خود را با دین مواجه کن از اینکه به ظاهر خطاب به پیغمبر اکرم می‌شود (اَقِمْ وجهک لِلدّین) می‌دانیم مال مردم، نه تنها مال شخص پیغمبر است و شاهدش این که بعد آن در آیه خواندیم (مُنیبینَ اِلیه) چون منیبین به اصطلاح اهل ادب جمع است یعنی اِنابه کننده باشید خب معلوم است که منیبین جمعیتی هستند که خودِ این مُنیبین قرینه است برای اینکه اَقِمْ به جمعیت مربوط است چون منیبین به اصطلاح حال است برای همان فاعل «اَقِمْ» (اَقِمْ وجهک لِلدّین) مُنیبین قرینه است برای اینکه آنجا مخاطب جمعیت‌اند در واقع (اَقیموا وُجوهَکم لِلدّین حنیفا مُنیبین الیه) همگی با هم باید متدیّن باشید باید مسلمان باشید خدا را حاکم در زندگی خود قرار بدهید منتها اگر به حسب ظاهر خطاب به شخص پیغمبر شده این اهمیت مطلب را نشان می‌دهد، یعنی آنچنان مطلب مهم است که به پیغمبر خطاب می‌شود و حال اینکه این وظیفه همه مردم است همه باید مُنیب باشند همه باید بازگشت به خدا کنند همه باید خدا و دین را حاکم بر زندگی قرار بدهند خیلی مایۀ تأسّف است که ما اینها را که می‌خوانیم بر ما حجت می‌شود و روز قیامت ما را مورد سؤال قرار می‌دهند که اینقدر ما روی این مسأله تأکید کردیم و شما خیلی سبک گرفتید همینقدر دور هم جمع بشوید قدری قرآن بخوانیم خوشحال هستیم که بحث دینی، بحث قرآنی می‌کنیم غافلیم از اینکه یک بحث سطحی می‌کنیم که فقط دلمان خوش باشد که نه ما بی‌دین نیستیم ان‌شاءاللّٰه در مسیر دین هستیم مسجد می‌رویم جلسه داریم و بحث قرآنی می‌کنیم!! غالباً این جوری است، امّا مطلب در عمق جان ما نمی‌نشیند همین مطلب امروز جمعه صبح جلسه‌ای که داشتیم آنجا عرض شد و واقعاً که تأسّف‌انگیز است مانند اینکه ما غذایی را که مقوّی است در دهان خود بگذاریم بعد هم از حلق خود بیرون بریزیم به معده نرسانیم ما از این غذا چه نفعی می‌بریم هر چه غذاهای مقوی بخوریم با لذّت به دهان بگیریم و بعد هم بیرون بریزیم، از حلقمان پایین نرود، به معده نرسد ما چه بهره‌ای می‌گیریم، آیا این غذا به ما قوّت و نشاط می‌دهد، روشنایی گوش و چشم می‌دهد، ما درباره دین اینگونه شده‌ایم مطالب دینی از قرآن و نماز و بلکه همه اعمال عبادی خود را در یک سطح خیلی ساده و در یک فضای زودگذری قرار می‌دهیم و تمام می‌شود ماه رمضانی می‌آید قدری روزه می‌گیریم امساک می‌کنیم شب‌ها دعای ابوحمزه می‌خوانیم دعای افتتاح می‌خوانیم و شبهای قدر بِکَ یا اللّٰه می‌گوییم تمام می‌شود باز همان هستیم که قبلاً بودیم در نتیجه از عبادت ماه رمضان‌،‌ از خواندن دعای عرفه‌، از خواندن زیارت عاشورا، از تلاوت قرآن، از مناسک حج‌، از عمره و زیاراتهایمان، آن نتیجه‌ای که باید بگیریم آن حلاوت و نشاطی که باید در جان ما پیدا بشود نمی‌شود این ساده‌نگری نسبت به قرآن و احکام دینی برای ما مسئولیت دارد و حجت را بر ما تمام می‌کند و روز قیامت هم مورد سؤال قرار می‌گیریم
تأکید اکید قرآن بر دینداری
 اکیداً قرآن تأکید می‌کند (اَقِمْ وَجْهِک لِلدّین) با ما تعارف که نمی‌کند دستور اکید است ذات خود را،‌ وجود خود را تمام ابعاد هستی خود را با دین مواجه کن تا دین در زندگی شما حاکم باشد در زندگی خانوادگی دین باشد در بازارتان دین در خیابانتان دین،‌ در معاملات دین، در ادارات دین، ولی ما وقتی دقت کنیم تحلیلاً در کجای زندگی‌مان، دین و دستور خدا حاکم است آیا هوای نفس حاکم است؟ اَفَرَیتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَوَاه
 دیدید مردمی را که چنین‌اند؟ هوای نفسشان، معبودشان واقع شده و با آنکه می‌دانند راه را گم می‌کنند، [اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلی عِلْمٍ
] نه اینکه نمی‌فهمند! می‌فهمند، مگر می‌شود بگویند در این مدت ما نفهمیده‌ام دین یعنی چه؟ حلال و حرام یعنی چه؟ واجب و حرام را نفهمیده‌ایم، حالا «منیبین الیه» بله دین هم ظواهری دارد و بعد باطنی و مقصد اعلاء دارد در ظاهر که می‌بینیم در لسان ما و در سطح زندگی ما که دین نیست. در حدیث آمده است که (اِنَّ کتابَ ائّمه عَلی اربعة اشیاءَ عَلَی العبادَةَ و الاشارَةِ و اللَّطائِفِ و الحَقائِقِ) دین چهار بُعد دارد عبارت اشارت لطیفه و حقیقت دارد فَالعبارَةُ لِلْعَوامٌ و الاشارَةٌ لِلْخَواصَّ و الَّطائِفُ لِلأَولیاءِ و الحَقائِقُ لِانبیاءِ.
 عبارات، ظواهر الفاظ دست عوام مردم می‌افتد فقط همان الفاظ را می‌گیرند و به همان دل خوش‌ هستند، توجه به عمق مطالبش ندارند که چه اشاراتی و چه لطایفی و چه حقیقتی دارد این انسان را چگونه می‌خواهد بسازد در سوره رعد می‌خوانیم که در قالب مثل می‌فرماید: اَنْزَلَ مِنَ السَّمآءِ مَآءِ فَسالَتْ اَوْدِیةٌ قَدَرِها فَاحْتَمَلَ السّیلُ زَبَداً رَّابِیاً

اختلاف ظرفیت انسانها در بهره گیری از حقایق آسمانی
جملات بعد آن فَأَمّا الزَّبَدُ فَیذْهَبُ جُفٰاءً و اَمَّاما ینْفَعُ النّاس فَیمْکثُ فی الارض کذٰلک یضْرِبُ اللّٰه الامْثالَ
 خدا مثل می‌زند افاضات آسمانی (حقایق آسمانی) پایین می‌آید در میان مردم مانند آبی که از آسمان می‌ریزد و ظرفیت‌ها مختلف است آب از دامن کوه سرازیر می‌شود گودال‌ها، درّه‌ها از کوچک و بزرگ هر کدام به قدر ظرفیت خود آب را می‌گیرند، سیل که جریان پیدا می‌کند کف و خس و خاشاک روی آن می‌آید، آنی که هست آب است کف جلوه‌ای دارد و بعد از بین می‌رود این مَثَل است [یضْرُبُ اللّٰه الحق و الباطل] خدا مثال می‌زند که حقایق آسمانی هم مانند آب در این دل‌ها می‌ریزد ولی این دل‌ها بزرگ و کوچک دارد ظرفیت‌ها مختلف است [یٰاکمیل إنَّ هذِهِ القلوبَ اَوْعِیةٌ خَیرُها اَوْعَاها
] ای کمیل! این دل‌ها دارای ظرفیت‌های مختلفند هر کدام چیزی می‌گیرند  گاهی سطحی و گاهی عمقی می‌گیرند گروهی هستند که در زندگی‌شان به مادّیات اصالت می‌دهند اصلاً در زندگی‌شان مادّیت اصالت دارد. اکثر ما گرفتار این مطلب هستیم، تازه اگر دین را هم می‌گیرند به این منظور که با این دین به این زندگی مادی برسند آنی که آنها را به درد می‌آورد از دست دادن مادّیات است آنی که آنها را خوشحال می‌کند اقبال مادّیات است مادیات که رو بیاورد همین متدیّنین خوشحالند، همین قرآن خوان‌ها، قرآن‌دان‌ها، خوشحالند، همین که مادّیاتشان به خطر بیفتد ناراحتند، غمگینند، با هم سر جنگ و دعوا دارند، برای اینکه مادیت به خطر افتاده و مقام و ‌منصب و ریاست و پول رفته است اینها جنبه‌های مادی را اهمیت می‌دهند خیلی به عمق مطلب کار ندارند، برای اقبال مادّیات خوشحالند برای اِدبار مادیات غمگینند، این افراد خیلی هنر کنند اجمالی از عقاید یاد گرفته‌اند اصول دین چندتاست، پنج تاست، توحید، نبوت، معاد، امامت و عدالت را یاد گرفته‌اند یک مقدار هم اعمال ظاهری نمازی و روزه‌ای و بعد حجّی و عمره‌ای هم دارند ظواهری، امّا آیا مقاصد دین همین است؟ اصلاً به همینجا اکتفا می‌شود یا خیر؟ آبی زیر این کف است؟ آنی که ما از دین گاهی به دست آورده‌ایم کف به دست آورده‌ایم این کف رفتنی است، (فَاَمَّا الزَّبَدُ فَیذهَبُ جُفٰاءً
) با یک تشکیک از بین می‌رود، خیلی کارشان عمیق نیست، در حادثه‌ای نماز را هم ترک می‌کنند، از یک آدم مثل بنده ای مثلاً بدعملی ببینند دین هم از بین می‌رود، اصلاً در دین هم شک پیدا می‌کنند در امامان هم شک پیدا می‌کنند اینها کف دارند، دین ندارند، یک کفی به نظرشان آمده، [فَاَمَّا الزَّبدُ فَیذهَبْ] به همین زودی از بین می‌رود،‌با یک تشکیک با یک تردید با یک مقاله که بنویسند یک حادثه که ببینند، از بین می‌رود.

ویژگی نماز گزاران واقعی
 و امّا گروهی هیتند که [ما ینْفَعُ النّاس فَیمکثُ فی الارض] آنی که آب است حقیقت حیات بستگی به آن دارد آن را می‌گیرند به همین مقاصد ظاهری‌ دین اکتفا نمی‌کنند هنگام نماز عمقش را می‌طلبند به ظاهر بسنده نمی‌کنند که فقط خم و راست بشوند و ذکری بگویند تمام بشود دنبال کارشان بروند، به هنگام نماز  اَقِمِ الصلوة لذِکری
 واقعاً می‌خواهند با خدا باشند یاد خدا را در دل زنده کنند این آیه (مُنیبین الیه) اشاره به همین است، ما که از شما خواسته‌ایم که دیندار باشید (اَقِمْ وَجْهَک لِلدین)، منیب باشید و مُنیبین الیه دنبال همان است، خواستیم شما رو به دین بیاورید ولی منیب باشید اِنابه داشته باشید کلمه انابه یعنی بازگشت مکرر. بازگشت مکرر دو جور معنا می‌شود، یکی اینکه جوری باشد که عَلَی الدّوام در تمام امور زندگی هر کاری که می‌خواهید بکنید امّا رو به خدا بیاورید ببینید که او اجازه می‌دهد یا نمی‌دهد؟ انابه این است، در تمام زندگی‌تان، می‌خواهید غذا بخورید به خدا متوجه باش که اجازه می‌دهد این غذا را بخورم یا خیر؟ می‌خواهم حرف بزنم انابه کن به خدا برگرد، ببین آیا خدا اجازه می‌دهد این حرف را بزنم یا خیر، فلان کار می‌خواهم بکنم اِنابه کن، به خدا برگرد، از او استیذان کن ببین اجازه می‌دهد یا نمی‌دهد؟ ذکر همین است اینکه می‌گویند ذاکر باشید همیشه به یاد خدا، نه اینکه فقط سبحان اللّٰه بگویید یک تسبیح دستتان بگیرید مرتّب بگویید سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه، الحمد اللّٰه، در همان وقت که ذکر می‌گویید نقشۀ خیانت در مغز می‌پرورانید که کلاه مردم را کجا بردارید در همان موقع که ذکر می‌گویید در فکر کلاه‌گذاری، کلاهبرداری، خیانت، نقشه‌های دزدی، اینکه ذکر نیست سبحان اللّٰه گفتن، به یاد خدا بودن است 
مفهوم دقیق انابه به درگاه خدا
 امام صادق علیه السلام فرمود: اینکه گفتیم زیاد ذاکر باشید منظور سبحان اللّٰه گفتن نیست آن ذکر لفظی است ما می‌خواهیم بگوییم در هر حالی در هر قدمی به یاد خدا بیفتید که خدا اجازه می‌دهد یا اجازه نمی‌دهد؟ ذکر واقعی این است، اِنابه هم همین است، انابه داشته باشید، مانند کسی که پلیس به همراه اوست هر جا بخواهید بروید ببینید او چه می‌گوید؟ اجازه می‌دهد یا نمی‌دهد؟ اجازه می‌دهد به این راه بروم این کار را بکنم یا خیر، همیشه پلیس همراه او است. [هُوَ معکم اَین ما کنتم]
 هرجا که هستید او با شماست معیّت او را به حساب بیاورید، شما همه را معیّت برای آن قائل‌ هستید، ولی خدا را همراه نمی‌بینید، که او چه می‌گوید با شما چکار دارد چه دستوری دارد « و هو مَعکم اَین ما کنتم» پس انابه یک معنایش همین است، یعنی بازگشت مکرّر در تمام شوون زندگی عادت کنید به اینکه نگاه من از جانب خدا مجاز است یا نه؟ گفتار من مجاز است یا نه؟ در این قدمی که برمی‌دارم اجازه دارم یا ندارم؟ دیندار همین است، [اَقِم وَجْهَک لِلدّین] همین است، یعنی تمام وجودت را تمام ابعاد هستی‌ات را با دین مواجه کن، دین را چتری بالای سرت قرار بده، ‌زیر چتر دین باش، ببین آیا هست یا نیست؟ ذکر همین است اقامه لِلدّین همین است اِنابه هم همین است، مکرّر اِنابه کنید، به سوی او برگردید، اجازه هست یا نیست؟ کسی اینجور باشد، چند روزی به همین کیفیت رفتار کند راستی‌ متقی می‌شود. تمرین می‌کند عَلَی‌ الدّوام به یاد خدا بودن را، ذکر را تمرین می‌کند، همیشه به یاد خداست که هیچ قدمی به اذن خدا برنمی‌دارد، تا کم‌کم برسد به جایی که هیچ فکری هم بی‌اذن او در قلبش خطور نکند نه فقط مردمک چشمش بی‌اذن او نمی‌چرخد اصلاً‌ خاطره‌های ذهنی‌اش هم بی‌اذن او تحقّق پیدا نمی‌کند، انابه مکرّر اینجور که شد واقعاً متقی می‌شود. (اَقِم وَجْهَک لِلدّین) از تو می‌خواهم ذات خودت را ابعاد وجودی خودت را با دین مواجه کن، از تو می‌خواهم انابه مکرّر (بازگشت مکرّر) داشته باشید، و یک معنای انابه مکرّر توبه مکرّر است انسان معصوم نیست لغزش‌ها پیدا می‌شود ولی هر وقت لغزش پیدا شد فوراً برگردد، فوراً توبه کند، برگردد ادامه ندهد، اصرار بر گناه ولو کوچک هم باشد اصرارش کم‌کم به گناه کبیره منتهی می‌شود و قلب تاریک می‌شود دیگر نمی‌تواند به خدا برگردد. پس انابه مکرّر به معنای دوم یعنی توبه مکرر، لغزش که پیدا شد نگذارید که این لغزش در قلب شما، در زندگی شما ثبات پیدا کند برگردید اگر اینگونه شد قبول می‌کنیم (اِنَّما التَوبَةُ عَلَی اللّٰهِ لِلذین یعملونَ السوءَ بجهالَةٍ ثُمَّ یتوبونَ مِن قَریبِ)

چگونگی تحقّق توبه به درگاه خدا
ما نگفتیم معصوم باشید از شما لغزش‌ها صادر نشود، ولی اگر دچار لغزش شدید برگردید، نگذارید شیطان در جان شما رخنه و جای پا پیدا کند، «یعملونَ السوءَ بجهالَةٍ
» انسان ممکن است از روی نادانی و غلبه شیطانی مرتکب گناه بشود ولی «یتوبونَ من قَریبٍ» زود برمی‌گردد. اینها وقتی برگشتند،‌ «یتوبونَ علیهم» خدا هم برمی‌گردد به آنها به رحمت نگاه می‌کند انسان از لغزش توبه می‌کند، خدا هم از بی‌اعتنایی به او توبه می‌کند، از بی‌مهری به لطف برمی‌گردد وَ لَیسَتِ التَّوبَةُ لِلذینَ یعمَلونَ السَّیئاتِ حتی اِذا حَضَرَ اَحَدهُمُ الموتُ
 ولی آن مردمی که در وادی گناه پیش می‌روند تا دم مرگ وقتی بانگ جناب جبرائیل بلند شد تازه می‌گوید توبه کردم (حتی اذا حَضَرَ اَحَد هُمُ الموت قال انی تُبْتُ الآنَ) الان توبه کردم نه، اینها توبه‌شان مقبول نیست،‌ قبول نمی‌کنیم [وَ لَیسَتِ التَّوبَةُ لِلذین یعْمَلونَ السَّیِّئات حتی اذا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الموتُ قال انّی تُبْتُ الْاٰنَ] اینها در ردیف همان کسانی که [یموتون عَلَی الکفّار] در حال کفر می‌میرند [و اولئک لَهُمْ عذابٌ عظیمٌ] عذاب دردناک مال اینهاست پس مُنیبین اِلیه دو گونه معنا شد در اینجا انباه کنید بازگشت مکرّر به خدا داشته باشید در هر حالی به خدا توجه کنید از او اجازه بخواهید، در نگاهتان، در گفتارتان  در خوراکتان در کارتان، کم‌کم ملکه بشود برای شما ذکر خدا، این نتیجه پرهیز و مراقبت است و معنای دیگر منیبین الیه هم عرض شد که توبه مکرّر است، پس به هرحال بازگشت مکرر، انابه است و توبه مکرّر انابه است، اینطور که شدید «واتَّقُوهُ» دنبال این گونه انابه، تقوا پیدا می‌شود، واقعاً در جان شما،‌ نیرویی به وجود می‌آید ملکه‌ای پیدا می‌شود که رادعِ از گناه است مثل‌مکرر عرض شده انسان متقی مانند آن ماشین ترمزدار می‌شود. بی‌ترمز حرکت نمی‌کند به مال مردم به جان مردم، به آبرو و عِرض مردم لطمه نمی‌زند این چنین آدم متقی است (واتَّقُوهُ و اَقیموُ الصلوٰةَ)
 اگر اینطور شدید نماز واقعی می‌خوانید نماز را زنده نگه می‌دارید، انسان‌های منیب انسان‌های متقی‌اند که می‌توانند نماز واقعی بخوانند (اَقیمُوا الصلوٰة) همان نمازی که نتیجه‌ آن ذکر اللّٰه است (وَ لذکر اللّٰه الاکبر و اللهُ یَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ
) اینطور که شدید قهراً موحّد خالص می‌شوید دیگر شرکی در جان شما نیست در شما شرک راه ندارد، چون منیب بوده‌اید بازگشت مکرر به خدا داشته‌اید تقوا پیدا شده،‌مُصَلّین واقعی شده‌اید، اَقیموا الصَّلاة نمازگزار واقعی شده‌اید، دیگر مشرک نخواهید بود (ولا تکونوا مِن المشرکین). 
پناه بر خدا از ایجاد تفرقه در دین
جمله آخر (مِنَ الذّین فَرَّقوا دینَهُمْ) پناه بر خدا می‌بریم باز هم که از اینها نباشیم مردمی که دین‌شان را پاره پاره می‌کنند تفرقه در دین خود‌شان می‌افکنند گروه گروه می‌شوند هر گروهی برای خودش یک راهی پیش می‌گیرد به قول خود همه مسلمانند همه امّت واحده اسلامی‌اند ولی گروه گروه شده‌اند «فَرَّقُوا دینَهُم» دینشان را تفرقه در آن انداخته‌اند «و کانوا شَیعاً» گروه‌های مختلف شده‌اند «کل حزبٍ بمالدیهم فرحون»
 هر گروهی هم آنچه با خود دارد خوشحال است و می‌گوید راه همان است که من می‌روم راه حق همین است که من می‌روم حالا گروه گروه می‌شوند یا اینکه واقعاً دین را پاره پاره می‌کنند هر کسی آن مطلبی از  دین که با هوای نفسش موافق است می‌رود و همان راه را ترویج می‌کند او را تشویق می‌کند در آن راه، امّا آن مطلبی که با هوای نفسش مخالف است رها می‌کند و چقدر ما اینجور هستیم می‌گردیم آنچه که با هوای نفسمان جور است می‌گیریم سنگ آن را هم به سینه می‌زنیم شعارش را می‌دهیم آن مقداری را که نافع به حال ما نیست رها می‌کنیم حرفش را هم نمی‌زنیم که نکند با هوای نفسانی ما برخورد داشته باشد.

چه کسانی مشرک هستند؟
قرآن می‌گوید اینجور انسان‌ها مشرک کند برای اینکه هوای نفس بر آنها حاکم است شرک همین است هوای نفس را شریک خدا قرار داده اند به همین جهت خوشحالند. «کل حزب بمالدیهم فرحون
» برای همین است، چون هوای نفسش حاکم است و خوشحالند از اینکه به آنچه دلشان می‌خواهد رسیده اند به این جهت آن وقت «نؤمنُ ببعض و نَکفُرُ بِبَعْضِ»
 به بعضی احکام دینی ایمان می‌آورند و بعضی را باور ندارید «اولئِک هُمُ الکافرون» از نگاه قرآن اینها در واقع کافرند، خیال می‌کنند که مؤمن و موحّدند اینها شرک دارند «مِن الذین فَرَّقوا دینَهُم و کانوا شِیعاً کل حِزبٍ بِمالدَیهم فَرِحُون»
 جمعیتی در عالم پیشرفت کرده اند که دنبال هم را گرفته‌اند اختراعات اکتشافات دفعتاً به وجود نیامده صد سال، هزار سال پیش از این اختراع، فکرش به مغز کسی رسیده او یک قدم برداشته و دیگری آمده دنبال آن را گرفته تقویت کرده سومی دنبال دومی، اختراع به وجود آمده اگر نباشد هر کسی کاری بکند دیگری بیاید خرابش کند آن را تخطئه‌ کند کار به جایی نمی‌رسد ما که بچه بودیم دبستان که می‌رفتیم تخته سیاهی روبروی ما بر دیوار نصب بود شاگردها برای حل مسائل ریاضی و کشیدن اشکال هندسی و امتحان پای تخته می‌رفتند یکی می‌رفت مسئله را حل می‌کرد می‌آمد دیگری می‌رفت پاک می‌کرد و مثلاً شکل هندسی می‌کشید سومی آن را پاک می‌کرد و به کار خود می‌پرداخت و تا آخر که ظهر می‌شد تخته سیاه خالی بود، فقط یک مشت خاک گچ پای تخته ریخته شده، اگر جمعیتی اینجور باشند یکی بیاید کاری بکند حرفی بزند دیگری بیاید پاکش کند حرف خودش را بزند فکر خودش را اِعمال کند او برود دیگری بیاید پاکش کند و حرف خودش را بزند تا آخر هم کار به جایی نمی‌رسد اینها هستند که «فَرَّقوا دینهم وَ کانوا شِیعا» همه هم پای دین هستند همه حرف دین می‌زنند، کسی که اینجور باشد از اسلاف مشرک است [مِنَ الذّین فَرّریالوا دینهُم و کانوا شِیعاً‌کل حزب بمالَدیهمِ فَرحون]
 این هم ترجمه آیات تا اینجا

بهترین ثروت بی نیازی روحی
جمله‌ای عرض می‌کنم که فرمودند «خیر الغنی غناء النفس»
 بهترین بی‌‌نیازی‌ها، بی‌نیازی نفس و روح انسان است احساس کند که تکیه به خدا دارد به کسی نیازی ندارد ممکن است آدم بی‌پول باشد امّا غَنِّی النفس باشد ممکن است کسی پولدار باشد ولی فقیرالنّفس باشد پولدار است امّا روحاً گدا است اصلاً نفسش نفس نیازمندی است «و خیرالزاد التقوا» بهترین توشه‌ها تقوا است که قرآن هم دارد «و تزوّدوا فَانّ خَیرَ الزّاد التقویٰ»
 بکوشید که این حال تقوا در شما پیدا بشود، پروا از خود داشته باشید، بی‌پروایی، دنیا و آخرت ما را ویران می‌کند خیرالزاد التقویٰ (راس الحکمه و مخافة اللّٰه)
 آن سرچشمه حکمت، خوف خداست خوف از خدا که در دل آدم بنشیند خدا را  در ظاهر و باطن در پنهان و آشکار سریع‌الحساب و شدیدُ العقاب حساب کند (و خَیرُ ما اَلْقِیَ فِی القَلبِ الیقین)
 بهترین چیزی که در قلب انسان جا می‌گیرد یقین است که در میان ما بسیار هم کم است، اگر حال یقین در ما پیدا شد بهترین مایه سعادت در ما پیدا شده. اللَّهم صلِّ علی مولانا ابی عبداللّٰه الحسین، اللَّهم صَلِّ عَلیهِ و عَلَی الذّین کسانی که در روز عاشورا زیر پرچم امام حسین بودند آنها که در راه دین جان فدا کردند در این ایام هم جنگ احد بوده و آن‌هایی که در میدان احد شهید شدند و دین را حفظ کردند تا به دست ما رساندند خداوند همه ما را در مسیر شهدای کربلا و شهدای احد قرار بدهد ان‌شاءاللّٰه و توفیق پرهیز از گناهان و تحصیل تقوی به همۀ ما عنایت بفرماید.
«اللَّهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
� . سوره روم ـ آيۀ 31


� . سوره روم ـ آيۀ 30


� . سوره جاثيه ـ آيه 23


� . سوره حج ـ آيه 11


� . سوره جاثيه ـ آيه 23


� .همان


� . عوالی اللّالی ـ ج 4 ـ ص 105 ـ ح 155


� . سوره رعد ـ آيه 17


� . نهج‌البلاغه ـ حكمت 147


� . سورۀ رعد، ‌آيه 17


� . سوره طه ـ آيه 14


� . سوره حديد ـ آيه 4


� . سوره نساء ـ آيه 17


� .همان


� . سوره نساء آيه 18


� . سوره روم ـ آيه 31


� . سوره عنکبوت ـ آيه 45


� . سوره روم ـ آيه 32


� . سوره روم ـ آيه 32


� . سوره نساء ـ‌آيه 150


� . سوره روم ـ آيه 32


� . سوره روم ـ آيه 32


� . امالی الصدوق ـ 394


� . سوره بقره ـ آيه 197


� . بحار الانوار، جلد 43، صفحه 133


� . بحار الانوار، جلد 67، صفحه 173
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